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  عبدالحسين آذرنگ  •

HTفرافرهنگهاي جهاني و...TH  

  محمد گلبن  •

HTبهار در نوروز لزنTH  

   .........و و و نست نست نست واندواندواند خ خ خایِ ایِ ایِ ها برها برها برتنتنتن. . . ......نه  نه  نه  غ و غ و غ و  تبلي تبلي تبليه بهه بهه به و ن و ن و نيدستيدستيدست تائ تائ تائایِایِایِ معن معن معنه بهه بهه بهلب نلب نلب ن مطا مطا مطاِ اينِ اينِ اينردن ردن ردن آوآوآو
 

  
  

 

كتابخانه ملّي فرانسه همان كتابخانه پادشاه است كه در قرن هفدهم
.هاي مختلف دنيااقدام نمود    هاي خطي زبان   آوري كتاب  لادي به جمع  

وارد كتابخانه پادشاه شد و  1660اولين نسخه خطي فارسي در سال       
در يك آمار.هاي خطي افزايش يافت    سپس بتدريج تعداد اين نسخه    

هاي خطي فارسي كتابخانه ، تعداد كتاب  1740منتشر شده در سال     
با وقوع انقلاب كبير فرانسه وملّي كردن.   نسخه قيد شد   388پادشاه  
فرانسه كهخانه ملي    آوري آنها در كتاب    هاي كليساها و جمع    كتابخانه

كتابخانه هاي خطي اين   نام جديد كتابخانه پادشاه بود، تعداد كتاب        
TH>متن كامل مقاله>HT...افزايش يافت 
 با سـروده هــايى از 

  سايه. ا. هـ  •
HTكمند مهرTH

  سيمين بهبهاني  •

HTنرگسانهTH  

 محمد رضا شفيعي كدكني  •

HTديباچهTH  

  محمد استعلامي  •

HTيران استسرانديب من اTH  

  لطيف ناظمي  •

HTمرگ ققنوسTH  

  محمد قهرمان  •

HTاي همدم ديرينهTH  

  شراره صالحي  •

HTمرگ تلخشTH  

  تقي پورنامداران  •

HTشعله طورTH  

 ... و   



فرانسيس  نويسنده اين كتاب آقاي   .   انتشار يافت  2(P(Pدر پاريس توسط كتابخانه ملّي فرانسه      «  P)P)1كتاب فارسي « ميلادي كتابي بنام      2003در سال   

 با ناشر   بپردازيم بهتر است كه    قبل از اينكه به موضوع اين كتاب      .  باشد هاي خطي شرقي كتابخانه ملّي فرانسه مي        رئيس سابق قسمت كتاب    P)3(Pريشارد

  . يعني كتابخانه ملّي فرانسه و همچنين با نويسنده آشنا شويم

اولين .  هاي مختلف دنيااقدام نمود    هاي خطي زبان   آوري كتاب   است كه در قرن هفدهم ميلادي به جمع        P)4(Pكتابخانه ملّي فرانسه همان كتابخانه پادشاه     

در يك آمار منتشر شده در سال       .هاي خطي افزايش يافت    س بتدريج تعداد اين نسخه     وارد كتابخانه پادشاه شد و سپ      1660نسخه خطي فارسي در سال      

آوري  هاي كليساها و جمع    با وقوع انقلاب كبير فرانسه وملّي كردن كتابخانه       .   نسخه قيد شد   388هاي خطي فارسي كتابخانه پادشاه       ، تعداد كتاب  1740

هاي خطي فارسي به     اهداء كتاب .  كتابخانه افزايش يافت   هاي خطي اين   پادشاه بود، تعداد كتاب   خانه ملي فرانسه كه نام جديد كتابخانه          آنها در كتاب  

كه مدتي از عمر خود را در ايران گذرانده بودند همچنان ادامه يافت               شناسان فرانسوي  كتابخانه ملّي فرانسه توسط مستشرقان، سياستمداران و باستان       

هاي ديگر   هاي خطي زبان   در مقايسه با كتاب   .   جلد است  2186طي فارسي موجود دركتابخانه ملّي فرانسه        هاي خ  بطوريكه در حال حاضر تعداد كتاب      

)  نسخه 620بيش از   (هاي خطي فارسي     حداقل يك چهارم كتاب   .  باشند فارسي داراي ويژگي خاصي مي     هاي خطي  شرقي مانند عربي و يا تُركي، كتاب       

  . باشند  نسخه از آنها داراي صفحات نقاشي شده مي203شده بوده و  داراي صفحات تزيين و تذهيب

هاي شرقي   زبان پس از پايان تحصيلات متوسطه به دانشكده      .   ميلادي در شهر پاريس بدنيا آمد      1948و اما نويسنده كتاب فرانسيس ريشارد در سال          

تحصيل به دانشگاه تهران رفت و       او سپس جهت ادامه   .  لتحصيل شد ا هاي فارسي و ادبيات لاتين و يوناني فارغ         در رشته زبان   1970پاريس رفت و در سال      

هاي خطي زبان  افشار به آموزش زبان، تاريخ و نسخه  را در آن دانشگاه نزد استاداني چون بروجردي، محمدتقي دانش پژوه و ايرج     1971 و   1970هاي   سال

 پاريس به مدت دو     P)5(Pشناسي در دانشگاه سوربن    د دررشته تاريخ و زبان    فرانسيس ريشارد پس از بازگشت از تهران به تحصيلات خو         .  فارسي پرداخت 

) فارسي، عربي و تركي   (هاي خطي شرقي     ايشان سپس به استخدام كتابخانه ملّي فرانسه در آمدو آخرين سمت او رئيس قسمت كتاب                .  سال ادامه داد  

.  گرديد P)6(Pك شيراك رئيس جمهور فرانسه مسئول هنر اسلامي موزه لوور          طي حكمي از ژا   2003ايشان در تابستان سال     .  كتابخانه ملّي فرانسه بود   

هاي زير در مورد ايران و زبان فارسي           سال همكاري باكتابخانه ملّي فرانسه كتابهاي متعددي نوشته كه از جمله كتاب              20فرانسيس ريشارد در مدت     

  . باشد مي

   P)7(P1989 ملّي فرانسه در سال هاي خطي زبان فارسي موجود در كتابخانه  فهرست كتاب- 1

در كتابخانه ملّي    از كتاب خمسه نظامي متعلق به قرن شانزدهم نگهداري شده          )  با صفحات نقاشي شده   ( انتشار و معرفي يك نسخه خطي هنري          -  2

   P)8(P1995فرانسه در سال 

 دركتابخانه ملّي فرانسه    1977ي به همين نام كه در سال         كه بمناسبت نمايشگاه   P)9(P17 الي قرن    12هاي خطي از قرن       نسخه - شاهكارهاي فارسي    -  3

  . برگزار شده بود انتشار يافت

  .  انتشار يافت كه موضوع اين مقاله است2003 كتاب فارسي، كه در سال - 4

  . از چهار بخش تشكيل شده است» كتاب فارسي«

. پردازد كتابخانه مي  هاي فارسي در اين    هاي خطي كتاب   آوري نسخه  گي جمع در بخش اول فرانسيس ريشارد پس از تاريخ كتابخانه ملّي فرانسه به چگون            

فارسي زبان رسمي آنها بود به اروپا        كه زبان )   ميلادي 17 و   16قرون  (ها نه فقط از ايران بلكه تعدادي نيز از كتابخانه پادشاهان بابري هندوستان               اين كتاب 

 نسخه خطي هنري، كيفي با صفحات تذهيب شده         620هاي خطي فارسي كتابخانه ملّي فرانسه بر       ابنويسنده پس از برشمردن تعداد كل كت      .  آورده شدند 

هاي خطّي را از ايران و يا هندوستان به كتابخانه ملّي در پاريس توضيح                 نسخه كند كه چگونگي انتقال اين     پردازد و سعي مي    هاي مينياتور مي   و نقاشي 

شناسان فرانسوي و همچنين تعدادي نيز پس از خريد از             توسطسياستمداران، مستشرقان و يا باستان      20 و   19هاي   ها در قرن   بيشتر اين كتاب  .  دهد

در ميان  .  هاي خطي در استانبول، پاريس و يا لندن به مالكيت كتابخانه ملّي فرانسه در آمد                  هاي خطي و يا دربازار فروش كتاب        كلكسيونرهاي كتاب 

محمد قزويني كه از    .  خوريم طي را به كتابخانه ملّي فرانسه ايراد كرده و يا فروختند، به نام علامه محمد قزويني بر مي                  هاي خ  كتاب هاي مختلف كه اين    نام

او .  آنجا شد   به پاريس بازگشت و مقيم     1919كرد، دوران جنگ جهاني اول را در آلمان گذراند و سپس در سال                در پاريس زندگي مي    1914 تا   1906 سال

 و  1910هاي   محمدقزويني بين سال  .  كرد و سپس به ايران بازگشت      هاي شرقي پاريس زبان فارسي تدريس مي        در مدرسه زبان   1928ا   ت 1926از سال   

خطي فارسي خريداري شده توسط كتابخانه ملّي        و بالاخره آخرين نسخه   .   نسخه كتاب خطي فارسي را به كتابخانه ملّي فرانسه فروخت           50 تعداد   1914

  . شود  نگهداري مي213باشد كه در هندوستان نوشته شده وتحت شماره   مي16يك شاهنامه قرن ) 2003ل در سا(فرانسه 

هاي  فرانسيس ريشارد موضوع كتاب   .  پردازد هاي فارسي در ايران وهندوستان مي      برداري از كتاب   به سنت و فرهنگ نسخه    »  كتاب فارسي «بخش دوم   

هاي  كتاب.  باشد بندي ديگر او براساس دو گروه نظم و نثرمي         تقسيم.  كند زشكي و ادبيات و تاريخ تقسيم مي      فارسي را به سه گروه مذهبي فلسفي،علمي پ       

هاي ادبي تاريخي    در حاليكه كتاب  .  اند، بنابراين كمتربه جنبه هنري آن پرداخته شده است         برداري شده  مذهبي فلسفي بيشتر در مدارس مذهبي نسخه      

هاي شخصي خود، خوشنويسان،     معمولاً پادشاهان دركتابخانه  .  باشند هاي هنري مي   اند و داراي جنبه    برداري شده  رگان نسخه و بز  بيشتر در دربار پادشاهان   

برداري از يك ديوان شعر،شاهنامه و       خواستند كه با كمك يكديگر يك كار هنري را كه همانا نسخه            نقاشان و متخصصين صحافي را جمع كرده و از آنهامي         



اما معمولاً در اين كار جمعي      .  گرفت معمولاً توسط پادشاه انجام مي     هاي خطي  هاي نقاشي در اين نسخه     انتخاب سوژه .  ريخي بود انجام دهند   يا يك اثر تا   

  . باشد هاي خطي ازيك اثر مي ها در نسخه شدند كه باعث بروز بعضي از تفاوت برداري مي اشتباهاتي در نسخه خوشنويسان مرتكب

او براي مثال به    .  كند يك شاعر فارسي زبان اشاره مي      برداري آثار ادبي   فرانسيس ريشارد به يك مورد موفق از نسخه        »  ب فارسي كتا«در بخش سوم    

غربي ايران، آسياي    هاي برداري شده و از هرات تا قسمت       هاي اين شاعر فارسي زبان نسخه      دهد كه چگونه كتاب    مي پردازد و نشان    مي 15جامي شاعر قرن    

  .  در شهر هرات درگذشت1492 درروستاي جام، استان خراسان بدنيا آمد و در سال 1414جامي در سال . اورميانه و شمال افريقا بخش شدصغير، خ

از آنجا كه دربار سلطان حسين بايقرا پشتيبان        .  بوده است  زندگي اين شاعر با دوران سلطنت سلطان حسين بايقرا از پادشاهان تيموري هرات هم زمان              

 P)10(Pمدريچي فرانسيس ريشاردميزان پشتيباني و علاقه دربار سلطان حسين بايقرا را به ادب، هنر و فرهنگ با دربار خانواده                    (ا و هنرمندان بود     شعر

هفت «ترين آنها    جامي توانست با پشتيباني آنهاچندين كتاب شعر به رشته تحرير درآورد كه معروف              )  كند شمال ايتاليا در قرن شانزدهم مقايسه مي       

اورنگ جامي به همراه ديگر       هاي هفت  داستان.  كتاب معروف نظامي گنجوي بنام خمسه، از هفت موضوع تشكيل شده است               بود كه براساس  »  اورنگ

  هاي بعدي توسط كاتبين در دربار بزرگان و  هاي او در قرن كتاب

  

  . هاي اسلامي پخش شده است برداري شده ودر سرتا سر سرزمين  امپراطوري عثماني نسخه هاي هندوستان، ايران و حتي سلاطين در سرزمين

كند كه چگونه     اشاره مي  اند،فرانسيس ريشارد به اين موضوع      در استانبول نوشته شده    16هاي خطي آثار مختلف جامي كه در قرن           با بررسي نسخه  

هاي جديدي از    نويسي را در دربار خود متداول كردندو نسخه        معروف ايران از هرات و تبريز به استانبول هنر ايراني كتاب           سلاطين عثماني با انتقال نقاشان    

دهم در دربار سلاطين عثماني متداول بوده       گيرد كه زبان فارسي در قرن شانز       مي فرانسيس ريشارد سپس چنين نتيجه    .  هاي فارسي بوجود آوردند    كتاب

  . است

او ابتدا به اين    .  پردازد هاي فارسي مي   هاي خطي كتاب   نويسي درنسخه  به هنر تذهيب و سرلوحه    »  كتاب فارسي «و بالاخره نويسنده در آخرين بخش        

هاي خطي يوناني،    هاي خطي قبلاً درنسخه     مياني نسخه  استفاده از سر لوحه در بالاي صفحه اول و احتمالاً صفحات             كند در حاليكه   موضوع اشاره مي  

هاي فارسي مستقل از كارهاي قبلي ذكر شده در بالا بوده و يك سبك و                 نويسي و هنر تذهيب دركتاب     اند اما سرلوحه    و ايتوپيايي ديده شده    P)11(Pقبطي

 ميلادي در ايران    12 و   11بودند كه در قرون      هايي اند قرآن  شدههاي خطي كه با تذهيب و سرلوحه نوشته          ترين نسخه  قديمي.  هنر صددرصدايراني است  

شود  مي  ميلادي در كتابخانه ملّي فرانسه نگهداري      1281راوندي كه يك نسخه خطي از آن به تاريخ            كتاب شرف النبي  .  دوران سلجوقيان نوشته شدند   

 ميلادي نيز داراي سرلوحه و      1308كتابخانه ملّي فرانسه با تاريخ       زاليهمچنين يك نسخه از كتاب كيمياي سعادت غ       .  باشد داراي سرلوحه و تذهيب مي    

 1360(سلطنت مظفريان فارس     هاي خطي زبان فارسي در دوران كوتاه       نويسنده براين باور است كه استفاده همگاني از تذهيب در نسخه          .  باشد تذهيب مي 

هاي فارسي كه از قرن پانزدهم به بعد نوشته شد           هاي خطي كتاب   نابراين بيشتر نسخه  ب.عموميت پيدا كرد و در سر تا سر ايران متداول گرديد          )  1400  -

  . باشند نويسي مي داراي هنرتذهيب و استفاده از سبك سرلوحه

ه اما  هاي خطي فارسي، در اين كتاب كوتا       توان گفت كه فرانسيس ريشارد اطلاعات و تجربيات سي ساله خود را درمطالعه و بررسي كتاب                 بطوركلي مي 

اميدوارم كه يكي از مترجمين شايسته ايراني اين كتاب را به زبان فارسي ترجمه كرد تامورد استفاده همه فارسي زبانان                    .  است آوري نموده  پرمحتوي جمع 

  . قرار گيرد
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 محمدعلى موحѧѧد
 

  ميانِ خون و ترسم كه چون آيد خيالِ او 

    خويشي خيالش را به خونِ دل بيالايم ز بي

    رهاكن تا چو خورشيدي قبايي سازم از آتش

    در آن آتش چو خورشيدي جهاني را بيارايم

  اگر يك دم بياسايم روانِ من نياسايد 

    من آن لحظه بياسايم كه يك لحظه نياسايم

اند و من از   مولانا برگزيده  دهندگان اين همايش براي بحث و گفتگو به مناسبت سالروز وفات           عنواني است كه ترتيب   "  ي انسان معاصر  هاي مولانا برا   آموزه"

وجودي انسان معاصر و انعكاس آن در        ميان چند موضوع محوري كه در ذيل اين عنوان مطرح گرديده سخني كوتاه خواهم داشت در پيرامون نيازهاي                   

  . اكلام مولان

در هر دو رشته    .  يكي شناخت خود و ديگر شناخت جهان خارج ازخود        :  بشر از روزي كه چشم به جهان گشوده دو نوع شناخت براي او مطرح بوده است               

كوشش براي بسط دايره    .  نشده است  ها قطعيت و تماميت و كمال حاصل       هاي عظيمي نصيب انسان گرديده ولي در هيچ يك از آن            از شناخت پيشرفت  

بر ميزان دقت و وقوف انسان در ميدان معرفت و            ها و اسرار اعماق هستي در هر دو ساحت همچنان ادامه دارد و هرچه                ناخت و ورود در زواياي لايه     ش

ود كه و ما اوتيتُم     ش نداي ازلي پيوسته در گوش جان آدمي تكرار مي         گيرد و اين   ها فزوني مي   ها و عطش او به نايافته      افزايد توجه او به نادانسته     آگاهي مي 

پيشرفت در زمينه شناخت جهان خارج، انسان راموفق كرد كه بسياري از نيروهاي قهار و وحشي طبيعت را رام و منقاد خود گرداند و                         .  مِن الْعِلْمِ اِلاّ قَليلاً   

اين راه علم است  .  به فضا و ماوراء آن برآمده است      اندازي   به بركت همين شناخت است كه انسان سيادت خودرا بر بر و بحر عالم گسترده و در صدد دست                  

  . است و تجربه و آزمون افزار آن مشاهده و تكنيك و دست

از فلاسفه يونان تامتكلمين يهودي و      .  اما شناخت آدمي از خود؛ يك كشف كليدي در اين زمينه توجه به دوگانگي يا ثنويت ساحت وجود انساني است                    

  . اند دو جنبه ضد و نقيض وجود آدمي سخن گفتهمسيحي و حكماي شرق و غرب از 

از يك سو سراپا عجز است و ضعف وزبوني و نياز و از سوي              .  آدميزاد پارادوكسي است كه ناچيزي و حقارت را با شكوه و حشمت و بزرگواري يكجا دارد               

  . ديگر قدرت و صلابت و متانت و استغنا

    همچو گاوي نيمه چپش سياه

    چو ماهنيمه ديگر سپيد هم

    موجِ لشكرهاي احوالم ببين

    هر يكي با ديگري در جنگ و كين

    زنم چون كه هر دم راهِ خود را مي

  با دگر كس سازگاري چون كنم؟ 

  . هاي متناقض وجود انسان دارد تر كردن اين جنبه نگرش عرفاني سعي در برجسته

تواند با انسان امروزي ارتباط برقرار بكند و اقبال          ببينيم كه مولانا از چه راه وچگونه مي       خوب؛ اين مقدمه را داشته باشيد تا برويم بر سر سخن خود و               

امروز دنيا چه    نشيند يا مردم   اند سِرش چيست؟ مولانا چه دارد كه بر دل مردم امروز دنيا مي               اخير به مولانا كرده    عظيمي كه مردم دنيا در اين ساليان       

اند و   اند و يا درست خوانده     گفت كه اين مردم همه آثار مولانا را خوانده         توان البته نمي .  يابند اك آن را در كلام مولانا مي      جويند كه پژو   خواهند و چه مي    مي

ما در زندگي فردي    .  شود اي مبهم به سوي مولاناجذب مي      روح زمان به گونه   .  قدر هست كه يك احساس مبهم همدلي با او دارند          اند اما اين   درست فهميده 



كنيم كه اين چه احساس نزديكي و         نشينيم و فكر مي    شويم آنگاه مي   سوي او كشانده مي    آيد و به   مان مي   تجربه را داريم كه گاهي از كسي خوش         اين

آن همدلي از چيست و      .  همدلي با مولاناست   اقبال مردم نشان نوعي احساس     .  ها نيز چنين است    درزندگي جمعي انسان  .  است كه با او داريم      قرابتي

  چراست؟ 

ها خود را ناقص و      بدون دستيابي به آن   .  كند ها را طلب مي    چيزهايي است كه انسان امروزي براي كمال و تماميت خودآن          "  نيازهاي وجودي "مقصود از   

ها  كه در درون انسان    ستبرآورده شدن آن نيازها عطشي ا     .  اند ها نرسدچنان است كه گويي يك پارچه از وجودش را از او ربوده             اگر به آن  .  بيند ناتمام مي 

كند و   ها تلاش مي   بشر امروزي هستند كه بشر امروزي براي رسيدن به آن          هاي آن نيازها به تعبيري ديگر آرمان     .  دارد ها را به تكاپو وامي     جوشد و آن   مي

    حتي حاضر است در راه

  
  . ها قرباني بدهد آن

هاي مهم نيازهاي وجودي بشر امروزي است و نيز شايد            شايد پر بيراه نباشد اگر بگوييم اعلاميه جهاني حقوق بشر نسخه بالنسبه جامعي ازسرفصل               

گرديده است و آن سه اصل       الاصول خواند متفرع   ها را ام   نتوان آ  مباحث گسترده حقوق بشر كلاً از سه اصل اصيل كه مي             اغراق نباشد اگر بگوييم كه    

ها و شعاير و رسوم و       ها و رويكردها و آيين     ها، تأكيد برواقعيت تكثر و پلولاريسم در برداشت         عبارت است از تأكيد بر ارزش و حرمت و كرامت انسان           

  . تعبير كرده است"مروت و مدارا"ه حافظ از آن به آداب، و تأكيدبر مساهله و عدم تعصب در برخورد با عقايد و آراء متخالف ك

آيند و در كرامت و      ابناي بشر همه آزاد به دنيا مي      :  "است كنيم از اصل اول كه در ماده اول اعلاميه جهاني حقوق بشر اين گونه بيان شده                حالا شروع مي  

و عدالت   درهواي حق :  من در فصل آخر كتاب خود      ."  دروار رفتار كنند  همه از موهبت خردو وجدان برخوردارند وبايد با هم برا           .  حقوق با هم برابرند   

كرامت كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده، سابقه قرآني دارد آنجا             ام اين واژه   هاي ديني حقوق بشر را روشن گردانم و در آنجا گفته           ام تا ريشه   كوشيده

شمس تبريزي كه خضرراه مولانا و مرشد محبوب اوست         .  خلعت كرامت بر قامت او پوشانيديم     .  امت داديم آدميزاد را كر  "  آدم ولَقَد كَرمنابني "فرمايد   كه مي 

و "فرمود  "  ولقد كرمنا العرش  "يا  "  ولقد كرمنا السموات  "است چون خدا هيچ جا نفرمود مثلاً          گويد اين كرامت وجه امتياز آدميزاد بر همه موجودات          مي

  : همين تعبير را در مثنوي مولاناداريم. بين همه آفريدگان خاصّ آدميزاد استكرامت از " لقدكرمنا بني آدم

    تاجِ كرمناست بر فرقِ سرت

    طوقِ اعطيناك آويزِ برت

    هيچ كرمنا شنيد اين آسمان

    كه شنيد اين آدمي پر غمان

    بر زمين و چرخ عرضه كرد كس

  خوبي و عقل و عبارات و هوس؟ 

انسان قابليت  "گويد   او مي .  حكيم بزرگ تأثير گرفته است     دانيم كه فلسفه حقوق بشر از تعاليم اين        مي.  كند كانت همين برداشت رابه زباني ديگر بيان مي       

ااز ديگر  و از همين رو انسان مستحق فضيلت و شرف و كرامت است كه او ر                 .  گيري عقلاني را دارد وديگر جانوران چنان نيستند          گزينش و تصميم  

هاي حقوق بشر پيوند     انسان چيزي است كه اديان الهي را با آرمان          تأكيد بر والايي و شرف    ."  امتياز انسان به انسانيت اوست    .  گرداند موجودات ممتاز مي  

  . دهد مي

هر يك . هاست كران انسان هاي بي  قابليتها و احترام به توانايي مستلزم. همتاي گوهر انساني است   توجه به اين شرف و والايي مستلزم توجه به ارزش بي          

  . از ما به تعبير مولانا آفتابي زيردامن دارد



    بحرِ علمي در نمي پنهان شده

    در سه گز تن عالمي پنهان شده

    اينت درياي نهان در زيرِ كاه

    پا بر اين كَه هين منه در اشتباه

   ورزد؟ چرا خود را ارزان بفروشد؟ پس اين درياي نهانِ قابليت و استعداد چرا از خود غفلت

  ! خويشتن را آدمي ارزان فروخت

  ! خويشتن نشناخت مسكين آدمي

بايد توجه تو را به دو انديشه معطوف        .بايد دو معني را درذهن تو القا بكند          "  اللَّه اكبر "، اين   "اكبر اللَّه"گويي   گويد اين كه در نماز مي      شمس تبريزي مي  

در برابر او    بزرگي بزرگان .  آيد تر است از هرچه در ذهن تو مي         تر مطلق است يعني بزرگ     پرستي بزرگ   كه خدايي كه تواو را مي      انديشه اول آن  .  گرداند

ني اللَّه اكبر نماز يع   :  "هاي شمس را بخوانم    بگذاريد عين عبارت  .  تراست ها بزرگ  اگر عالم و فيلسوف است و اگر امام و پيغمبر است، او از آن             .  بازد رنگ مي 

. ترآ تا بزرگي بيني    پيش.  است مرسل و اولوالعزم   آيد اگر چه تصور نبي     گنجد و در تصور تو مي      بردار فكرت را، نظرت رابلندتر دار از آنچه در وهم تو مي            

  ." بجوي تا بيابي

مبادا خود را فروهلي و اجازه دهي كه در         .  د داري ها فراچيني وهمت بلن    انديشه دوم كه اللَّه اكبر بايد در ذهن تو بيدار سازد اين است كه دامن از پليدي                

. و به صفات حق متصف گردي      بايد بكوشي و خود را ماننداي خدا سازي       .  كني خواهي به خدا برسي و بزرگي خدا را ياد مي          تومي.  منجلاب ابتذال فرو غلطي   

  چون خدا بزرگ است بايد بكوشي كه تو هم بزرگ باشي، اگر خدا 

  
  . يكتاست بكوش كه تو نيز يكتا گردي

  : دقت كنيد. تان بخوانم هاي شمس را براي بگذاريد اينجا هم متن عبارت

    گفت خدا يكي است"

    گفتم اكنون تو را چه

    اي چون تو در عالمِ تفرقه

     ذره، هر ذره در عالمي پراكَندهصد هزاران

    پژمرده، فرو فسرده

  چه سزا باشد گفتن كه خدا هست؟ 

  ! تو هستي حاصل كن

    وجود قديم او هست. او خود هست

  . تو را چه؟ چون تو نيستي

    او يكي است تو كيستي؟ تو شش هزار بيشي

  " تو يكتا شو وگرنه از يكي او تو را چه؟



هر مسلماني را كه به معراج پيغمبر اعتقاد دارد به متابعت او              شمس.  نهايت اوست  هاي بي  اشاره به موهبت  .  ببينيد اين اوج عزت و كرامت انساني است       

  : گيرد و مولانا اين فراخوان را پي مي" است كه او به معراج رفت تو هم بروي در پي او متابعت محمد آن: "خواند فرامي

  رفتنددرِ خانه ببنديد ملولان همه 

  بر اين عقلِ ملولانه همه جمع بخنديد 

  به معراج برآييد چو از آلِ رسوليد 

  رخِ ماه ببوسيد چو بر بامِ بلنديد 

***  

نند مرغان به   در اين عالم تكثر مردم ما     .  بتوان يافت  اي كه در مولانا داريم     كنم در هيچ كجا اين پيام را با عمق و گستره             اما پيام تكثر؛ من فكر نمي      

آمده  در قرآن .  دانست دانيد كه سليمان پيغمبر زبان مرغان مي        مي.  هاي آنان نيز گوناگون است      و شيوه  راه و روش  .  گويند هاي گوناگون سخن مي    زبان

خود قرار داده است كه شايد بشود گفت        هاي   يكي از مثنوي   الطير را عنوان   عارف بزرگ فريدالدين عطار اين تركيب منطق      ".  الطّير و علَّمناه منطق  :"  است

قاف آشيان دارد    اي سي تايي از پرندگان تصميم گرفتند كه بروند به كوه قاف و سيمرغ را كه بر قله                    است كه دسته   داستان عطار چنين  .  شاهكار اوست 

به تعبير عطار حاجب بارگاه عزت پرده را بالا زد و آفتاب            شدند كه    داشتند نوميدمي .  رفتند و سراپاي كوه را گشتند و نشاني از سيمرغ نيافتند          .  پيدا كنند 

  . ها چون نيك نظر كردند سيمرغ را در خود و خود را در سيمرغ يافتند مرغ تافت وآن قرب بر آن سي

  ايد  اين همه وادي كه از پس كرده

  ايد  خويش را بينيد و خود را ديده

    تريم ما به سيمرغي بسي اولي

    قي گوهريمزان كه سي مرغِ حقي

زند از   گردد و به هر دري مي      حقيقت به دنبال حقيقت مي     در آنجا سالك راه   .  نامه نيز پي گرفته است     همين انديشه را عطار در كتاب ديگر خود مصيبت        

رسد به   گذرد تا مي   مي  هم از عرش و كرسي   .  كند جويي مي  جبرئيل و ميكائيل و ملائكه عليين وانبياي مرسلين چون نوح و ابراهيم و عيسي و موسي چاره                

  : شنود مي" جان"كه چهلمين منزل است و در آنجاست كه به گوش دل از زبان" جان"منزل 

    صد جهان گشتي تو در سوداي من

    تا رسيدي بر لبِ درياي من

    اي اي، گر كرده آنچه تو گم كرده

    اي هست نزدِ تو، تو خود را پرده

خواند يعني كه شعر     الطير مي  بالد آن را منطق    سخن خود مي   دست ايران خاقاني در چند جا كه به        از شاعران چيره  .  ودالطير معجزه سليمان ب    باري منطق 

  : گويد مولانا در جواب خاقاني مي. يابد كه از فهم و معرفت برتري برخوردار باشد مرا درمي كسي سخن. من در حد اعجاز است

    الطير آنِ خاقاني صداست منطق

    لطيرِ سليماني كجاستا منطق

  الطيرِ سليماني بيا  منطق

  سرا  بانگ هر مرغي كه آيد مي

    چون به مرغانت فرستادست حق

    لحنِ هر مرغي بدادستت سبق

  مرغِ جبري را زبانِ جبر گو 

  مرغِ پراشكسته را از صبر گو 

    دار و معاف مرغ صابر را تو خوش

    مرغِ عنقا را بخوان اوصاف قاف

  مر كبوتر را حذر فرما ز باز 



  باز را از حلم گوي و احتراز 

    كبكِ جنگي را بياموزان تو صلح

    مر خروسان را نما اشراط صبح

    رو ز هدهد تا عقاب همچنين مي

    ره نما واللَّه اعلم بالصواب

توان سخن گفت و چنان نيست كه         ها به يك زبان نمي     آنبا.  زنند به يك زبان حرف نمي    .  زبان مرغان متكثر است   .  يعني هر مرغي زبان خود را دارد       

پلولاريسم اما خودلغزشگاه مهيبي است كه      .  ها متفاوت است   كاري ساخته شده است استعداد و نيز قدرت تحمل آدم          هركسي براي .  خاقاني پنداشته است  

پلولاريست ممكن است به ناباوري مطلق گرفتار       .  ئيگري منتهي شود  تواند سر از باتلاق اباحيگري درآورد يا به سرگرداني دربيداي سوفسطا           به آساني مي  

  . باوري ابلهانه گردد آيد يادستخوش خوش

    ست گر بگويد جمله باطل او شقي

    ست ور بگويد جمله حق از ابلهي

 و هيچ معياري نيست تا يكي را بر         گويد هفتاد ودو ملت همه راست است       گويد جنگ هفتاد و دو ملت است و همه دروغ است و اين يكي مي               آن يكي مي  

  . ديگري ترجيح توان داد

پذيرد و تفاوت آشكار در زبان و روش و           ها را مي   انسان هاي ها و ديدگاه   ها باور دارد و نيز تكثر و تعدد برداشت          آن كسي كه به كرامت و حرمت انسان        

  : گردد كه از ميشناسد لاجرم با مولانا هماو منش آدميان را واقعيتي غيرقابل انكارمي

    گيري و تعصب خامي است سخت

    آشامي است تا جنيني كار خون

پسندد و در برخورد باعقايد ديگران مهرباني و فراخ حوصلگي و رفق و مدارا نشان                 او براي پيشبرد عقايد خود راه جبر و خشونت و زور و فشار را نمي               

  : گويد دهد و همزبان با مولانامي مي

    لح آهنگ نيستاگر مر تو را ص

    مرا با تو اي جان سرِ جنگ نيست

    تو در جنگ آيي، روم من به صلح

    خداي جهان را جهان تنگ نيست

    جهاني است جنگ و جهاني است صلح

    جهانِ معاني به فرسنگ نيست

  هم آب و هم آتش برادر بدند 

    ببين اصل هر دو بجز سنگ نيست

    اين دو عالم ندارد نظام كه بي

    زنگ نيست اگر روم خوب است بي

مقصودم اول، داستان آن چند نفري است كه در شبي تاريك            .شما در اين معني البته دو قصه بسيار دلاويز و بسيار مشهور مولانا را به خاطر داريد                   

  ديد  ن چيزي نميشا ها كه چشم كنيد اين موجود كه داخل اين اطاق است چيست؟ آن فكر مي:خانه و پرسيدند بردندشان به فيل

  . خواستند از راه لمس مشكل را حل كنند لاجرم مي

  آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد 

  گفت همچون ناودان است اين نهاد 

  آن يكي را دست بر گوشش رسيد 

  آن بر او چون بادبيزن شد پديد 

  آن يكي را كف چو بر پايش بسود 



  گفت شكلِ پيل ديدم چون عمود 

     بنهاد دستآن يكي بر پشتِ او

    گفت خود اين پيل چون تختي بدست

    شان شد مختلف از نظرگه گفت

    آن يكي دالش لقب داد اين الف

    در كفِ هريك اگر شمعي بدي

    شان بيرون شدي اختلاف از گفت

   :كرد شباني كه به زبان خودبا خدا راز ونياز مي. قصه دوم كه اشاره كردم همان داستان موسي و شبان است

    اي فداي تو همه بزهاي من

    هاي من هي و هي اي به يادت هي

    تو كجايي تا شوم من چاكرت

    چارقت دوزم زنم شانه سرت

  : گويند؟ و تكفيرش كرد گونه سخن مي موسي برآشفت كه اي نادان با خدا اين

    گفت موسي هاي خيره سر شدي

    خود مسلمان ناشده كافر شدي

  دا وحي آمدسوي موسي از خ

  بنده ما را ز ما كردي جدا 

    تو براي وصل كردن آمدي

    يا خود از بهر بريدن آمدي

    ام هر كسي را سيرتي بنهاده

    ام هركسي را اصطلاحي داده

    در حقِ او مدح و در حقِ تو ذم

    در حقِ او شهد و در حقِ تو سم

    ما بري از پاك و ناپاكي همه

    از گرانجاني و چالاكي همه

  ما زبان را ننگريم و قال را 

  ما درون را بنگريم و حال را 

  دانان ديگرند  موسيا آداب

  سوخته جان و روانان ديگرند 

    ها جداست ملتِ عشق از همه دين

    عاشقان را مذهب و ملت خداست

***  

انسان امروزي وقتي   .  بينيم كه براي مولانا هم مطرح بوده است        ومياي از مسائلي است كه براي انسان امروزي مطرح هست            ها كه عرض كردم نمونه     اين

خواهد چون مولانا    اختيار مي  بيندبي ها را مي   ها و بيماري   در وپيكر و پر ازدحام و پرغوغا و پرتنش و پرگند و دود و دم و آلودگي                 اين شهرهاي درندشت بي   

  : فرياد برآورد كه



    اندرين شهر قحط خورشيد است

    ريار بايستيسايه شه

    ست پرست پر گشته شهر سرگين

    مشكِ نافه تتار بايستي

اند و روز و شب براي همديگر پاپوش         يكديگر ايستاده  امانِ زندگي در كمين    بيند كه در چرخه پرتب و تابِ شتابان و بي          وقتي گروها گروه آدميان را مي     

  : كند گيرد و فغان مي ميدرند، دلش  هم مي برند و پوست دوزند، پوستين هم مي مي

    زين همرهانِ سست عناصر دلم گرفت

    شير خدا و رستمِ دستانم آرزوست

  دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر 

    كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

  ايم ما  نشود جسته گفتم كه يافت مي

    نشود آنم آرزوست گفت آن كه يافت مي

اعلاميه حقوق بشر برويد و مثنوي بخوانيد و يا برعكس؛اصلاً اين بحث از مقوله امر و نهي و اين بكن و آن مكن، افعل           مقصودم آن نيست كه شما به جاي        

خواهد دريابد كه چگونه و چرا مولانا براي ما در اين روزگاركشش و جاذبه دارد؟ چرا و                   مي.  تحليل و تعليل است   .  نيست پيچي نسخه.  لا تفعل، خارج است   

اي از جهان    ربايد؟ اين مرد كه در گوشه      ها را مي   كنند؟اين مغناطيس القلوب كيست كه دل       زمان ما با مولانا همدردي و همدلي احساس مي          از كجا مردم  

  . شوراند عارف و عامي را مي زيست در كلام و پيام او چه جوششي و درخششي، چه سري هست كه جان هفتصدوپنجاه سال پيش مي

هاي ديني و     ساله آن بينديشد و به ريشه      2500سوابق   خواند به  اش آن است كه اگر كسي اعلاميه حقوق بشر را مي           مترين فايده ها ك  يادآوري اين نكته  

كهن قرون و اعصار     هاي گشته شود همان گم   هاي تازه عرضه مي    هاي ارجمند كه امروز در قالب الفاظ و عبارت         آرمان عرفاني آن توجه كند و بداند كه اين       

. كند هاي فراوان در او كشف مي      هركس كه باديدي تازه و از سرِ تأمل در مولانا نگاه كند نكته            .  خواند با ديدي تازه در آن بنگرد       آن كه مثنوي را مي    است و   

 زمان و   آفرينش فكري و هنري از سرآمدان و برجستگان عالم است و خصيصه اصلي شاهكارهاي تفكرو هنر آن است كه سر از چنبره                        مولانا در ساحت  

مولانا را كه شهسوار     .  قابل بازخواني و بازشناسي هستند     .  دور و زمان همزبان گردند      توانند با مردم آن     كشند و در هر دور و زمان مي          مكان برمي 
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